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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 11/07/97     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                 (    سوم   جلسه )   لقمان    مبارکه  سوره    

 

مربوط به  هر کسی هر حاجتی در ذهن دارد، حاجاتی که مربوط به مملکت و اصلاح امور آن است و حاجات -

هایی که در منطقه وجود دارد و حاجاتی که مربوط به عمران و آبادی کشور است و پایان جنگ در یمن و خونریزی

 ختم بفرمایید.  یصلوات ،هر حاجتی که هر کسی در ذهن دارد، برای استجابت همه این حاجات

 مجموعه کنیم.  ابی ازساعتی را صرف معرفی کتنیمتوانیم قبل از هر جلسه میپیشنهاد : 

*** 

 گویم. ای خدمتتان میمطالب را نکته ،مین دلیلسعی داریم در این جلسه سوره مبارکه لقمان  را به اتمام برسانیم. به ه

 شود. سوره به این ترتیب آغاز می

تحقیق ایم، و نتیجه سوره آمده است. در تحقیقی که با گروهی از دوستان داشتههای محسنین در این بیان ویژگی

-، به این نتیجه رسیده(ددر وزارت دفاع چاپ شنیز خلاقیت که البته سند علمی آن  در مورد)یک سال و نیمه است 

مهمی  بسیارهای بحث احسان و محسن است. از سوره ،است قرآنایم که یکی از واژگانی که در حوزه خلاقیت در 

 خیلی اهمیت دارد. نیز ه اسراء مبارکه لقمان است. سورسوره  ،کار کردروی آن توان که در مورد خلاقیت می

در  «محسن»باید بدانیم که واژه  اما....این اشکالی ندارد در ذهن ما نیکوکار است، بعد جشن نیکوکاری  «محسن»

بر تحقیقی گستره زیادی دارد که یکی از آنها خلاقیت است. یکی دیگر از موضوعات مهم در این راستا که  قرآن

ایم که واژه به این نتیجه رسیده این است که باشد،انجام شد و سند آن هم در حال چاپ میروی آن با حوزه هنری 

که  قرآندر  «حسن»به بحث هنر و هنرمندان است. البته بین خلاقیت و هنر ارتباط مهمی است. واژه  محسنین مربوط

 های هنری است. های پژوهششود، از کلیدواژهتوسط محسن جاری می
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است. خداوند  6آیه  ،خلاقیت و یک وجه آن هنر است قرآنکند یک وجه محسن در هایی که اثبات میاز دلالت

دهد. کار لهو را کند. کسانی که کار لهو را زینت میرا معرفی می «من یشتری لهوالحدیث»، قرآنین در مقابل محسن

کسی برای لهو که کنند که مردم برای آن هزینه کنند و فروش داشته باشند. دهند و کاری میجدید و نو جلوه می

 اند. زینتی قرار داده ،دهد، پس حتما برای لهوپول نمی

 به حضرت لقمانآیات مربوط 

اینکه در این سوره فردی به در این سوره اسم ایشان آورده شده است.  اماحضرت لقمان به عنوان پیامبر مطرح نیستند 

هایی ، اسم انسانقرآنکند، در واقع از ابداعات این سوره است. چون نوعا در نام لقمان را که پیامبر نیست مطرح می

-کند، نوعا اسم نمیدر جاهایی که مثل سوره مبارکه یس و غافر از مؤمنی یاد میگوید و خوبی که هست را نبی می

 آورد. 

شود انسان با است که می نبی بوده است و خود این هم مهم وتلکه حضرت لقمان تالیدر روایات آمده است 

وصفی که در این رحال ه وری بشود که به مقام انبیاء و نبوت برسد. بهطدانی و شکرگزاری خردورزی و حکمت

به توانیم به چنین جایگاهی فکر کنیم و دهد که ما میشبیه اوصاف انبیاء است و این نشان می ،شوداینجا از لقمان می

 داشته باشیم.  طمعآن 

 گذردمسیر حکمت از شکر می

د و از منظر شوناند. آنچه که بر اساس آن حضرت لقمان بزرگ میای معرفی شدهبه گونه قرآنهر کدام از انبیاء در 

حکمت است و البته حکمت با  ،بردشود، حکمت اوست. آنچه که قدر انسان را بالا میای میخدا انسان بلندمرتبه

های شکر و حکمت مقولهتوان بررسی کرد. میو زمر های طواسین شود. در مورد شکر در سورهشکر تعریف می

خواهد حکیم شود، گوید هرکسی میکرده است. گویی می و در این سوره بین این دو رابطه برقرار عظیمی هستند

 شاکر شود. 

چرا که حکمت در حال تفصیل پیدا کردن است، این  ،داندمسیر به بدست آوردن حکمت را شکر میدر واقع 

حکمت حاصل مصدر است و اگر بنا شد کسی طی طریق برای حکیم شدن داشته باشد باید از شکر شروع کند و از 

 داشته باشد. کفر برائت 
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 (12نَّ اللَّهَ غنَیٌِّ حَمیِدٌ )وَ لَقَدْ آتیَْنا لُقمْانَ الحِْکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَ منَْ یَشْکُرْ فإَِنَّما یَشکْرُُ لِنفَْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ فَإِ 

دهند. هر چقدر انسان به سمت شکر اخص میدر واقع ش «وَ مَنْ کفََرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حمَِیدٌ»تعابیری مانند این تعبیر که 

شود فقرش به خدا بیشتر می ،شود. انسان هرچقدر به سمت شکر و حکمت پیش برودتواضعش بیشتر می ،پیش برود

  !هایش بیشترادعای او بیشتر خواهد شد و منم منم ،و هر چقدر به سمت کفر رود

کند که در در واقع صورت استدلالی فرد را برای ما واضح می «حمَِیدٌ فَإِنَّ اللَّهَ غَنیٌِّ » اینکه در اینجا گفته شده است

پس چه کسی غنی و  ،نه خدایش غنی است و نه حمید است ذهن فرد غنی و حمید بودن خدا خیلی مهم نیست.

است. چیزهای دیگری  یلهوالحدیث مثلا حمید است؟ مثلا فلانی یا فلان چیز غنی است و آنچه برایش حمید است 

 خدا برای او غنی حمید است. ،ایش زیباست. کسی که اهل شکر باشدبر

اسم غنی  تجلیاش شاخصهشود. هرچقدر انسان به حکمت نزدیک شود، خیلی مهم می ،توجه به صفت غنی حمید 

حمد و حسن از یک جریان هستند چون حمد بروز حسن است حمید است و البته این موضوع با محسن ارتباط دارد. 

 «من المحسنین»شود که لقمان وسیله این آیه مشخص میه دهد. بکسی است که حمد  را از خود تجلی میو محسن 

 است تجلی دهنده غنی حمید است.  «یشکر»است. کسی که 

 های اصلی اِحکام حضرت لقمانشاخصه

 (13شِّركَْ لَظُلْمٌ عظَِیمٌ )وَ إِذْ قالَ لُقمْانُ لابْنِهِ وَ هوَُ یعَظِهُُ یا بُنَیَّ لا تُشْركِْ بِاللَّهِ إنَِّ ال

ست که  جاری بوده است و اینگونه نبوده ا ها پیوسته در طول زندگی حضرت لقمانیعنی این موعظه «وَ هوَُ یَعظِهُُ»

کتاب جناب ها جریانی داشته است. به همین دلیل این موعظه شد و رفته باشد، حتما در پاسداشتای گفته باموعظه

شوید متوجه می . با مطالعه آنآوری شده است را مطالعه کنیددر مورد حضرت لقمان جمعری شهری که روایاتی 

ها به عنوان نماینده آن مواعظ هستند. و این در روایات آمده است و موجود است ای از مواعظ ایشانکه مجموعه

 های اصلی اِحکام حضرت لقمان را در این بندها ذکر کرده است. گویی خدا آمده است و شاخصه

  شرک -

ها حالت موعظه مطرح شده باشد. که این هم خیلی خوب است کند، ممکن است دهمثلا وقتی شرك را مطرح می

تواند حرف بزند. که آن کتاب را برویم ببینیم و بگوییم اگر به کسی بخواهیم بگوییم شرك نداشته باش، چگونه می
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. این آیه دلالتی است برای اینکه شرك در ها خطوط کلی مواعظ است که اولین محور آن شرك استدر واقع این

تاریکی. چون ظلم با شود، یعنی کر است. چون وقتی ظلم عظیم میزننده شُکر و برهمکر است و ضد شُتقابل با شُ

 ها.ی کردنها، تعد  ها، تاریک بودنشود یعنی ندیدنتاریکی تعریف می

چون جای کاف و را بهم ریخته  هم ریخته است.ه کر ب، شُشركپس ، م داریم، ظلم به نفس، ظلم به غیرانواع ظل

-می یبتکند. ما معمولا در شرك به دنبال بعد فکر می و دهدهم ریخته که اول عمل را انجام میه ساختاری ب !است

پس اگر نه  !بینیم خداپرست هم نیستیمکنیم میوقتی بررسی می اما بتگوییم شرك یعنی داشتن گردیم. مثلا می

ای از شرك در او وجود هر کسی دچار ظلم است رایحه ؟!س این چه مدل زندگی کردن استحد پنه مو و کیمشر

گوییم خیلی بزرگ کند. عظیم را یکبار میها را در خودش احاطه میدارد. شرك ظلم عظیم است یعنی همه ظلم

ت که همه را در دل خود جای گوییم آنقدر بزرگ اسیک مرتبه میرسد. ت یعنی هیچ چیزی به اندازه او نمیسا

 نجات پیدا کنیم که راهش شرك است.دهد. باید کاری انجام دهیم که از ظلم بزرگ یعنی شرك می

ها این است که بچه (هستیم یشانکه اگر قابل باشیم فرزندان ا)اولین نگرانی حضرت لقمان برای فرزندش و برای ما 

شرك را اگر وجود نیاید. ه ندگی ردپایی از شرك بمراقب باشید در ز !شرك خیلی مهم است ،مراقب باشید

  !یعنی شکر داشته باش ن را نفهمیدیر نداشتنفهمیدی کف واگر نفهمیدی، ظلم نداشته باش

شرك را معادل . «شکر»شود می «اءر» «افک» «ش»و  «شرك»شود می «افک «اءر» «ینش»با استفاده از اشتقاق اکبر، 

 نیزمعنا که ریشه ظلمت است  هست. نبودن است، چیزی نیست. ظلم را به این نیزظلم گرفته است. ظلم ریشه ظلمت 

باید رجوع به  .باید تفکر باشد نیست .رید یعنی چیزی باید باشد و نیستظلمت بگیرا توان گرفت. وقتی ریشه می

سه مدل ظلم داریم.  176در خطبه  )علیه السلام( ها را ظلم گویند. چون بنا به نظر امیرالمؤمنیننیست. این که عقل باشد

یعنی کسی که قدر خودش را  «تعدی به نفس»شود. به نفس می یکی ظلم به نفس است که در واقع همان تعدی

گوییم. یکی از  «بغی»زند که به آن رساند. ظلم دیگری داریم که به دیگران ضرر میداند و به خودش ضرر مینمی

است، خاصیت شرك این است که فرد را در یک حیرت و  «شرك»گویند ها را که به طور واضح میمدل

-هایش واحد نیست. یعنی هوای نفسش را هم قبول دارد. خدا را تبعیت میگیریور تصمیمبرد و محچندگانگی می

پرستی یا اوثان گویند. ها شرك خفی گویند و شرك جلی را بتپذیرد. البته به اینگاهی هوای نفسش را می اماکند 

فرزند لقمان مثل مسلما بحثش شرك خفی است.  ،کنداینجا وقتی حضرت لقمان به فرزندش شرك را مطرح می
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زند و معلوم است که فطری حرف می یآدمزند. با حرف می یدیگر مسلمانی با مسلمانپاره تن اوست و گویی 

 نه شرك جلی. و شرك خفی است 

-موضوع شرك است. یعنی منبع تصمیم ،اولین نگرانی که فرد در زندگی برای خود و فرزندانش باید داشته باشد

در هر موردی و در هر حالتی. در هر کاری، کارهای بلند، کارهای کوتاه و  ،اید واحد باشدب گیری انسان در زندگی

شود طبق این نظام شکر می !باید بتواند بگوید برای رضای خدا ؟ای. شما چرا این لبخند را زدیهای لحظهواکنش

 ت الهی. یعنی یک ساحت هم  واحد داشتن در پذیرش ربوبی ،پارچه تحت ولایت خدا رفتنیک

هم ریخته شدن این است. اینکه ه شود یکپارچه بودن زندگی و در خدمت خدا بودن است. شرك بدر اینجا شکر می

 دهد و یکبار طبق نظر خودش. یکبار طبق نظر خدا کاری انجام می

 قدردان پدر و مادر بودن ،یکی از مسیرهای شکر

 (14وَهنٍْ وَ فِصالُهُ فیِ عامَیْنِ أنَِ اشْکُرْ لِی وَ لِوالِدیَکَْ إِلَیَّ المَْصیِرُ ) أُمُّهُ وَهنْاً عَلىوَ وَصَّیْنَا الْإنِْسانَ بِوالدِیَْهِ حمَلََتْهُ 

خیلی اهمیت دارد. در اینجا  «لوِالِدیَکَْ أنَِ اشْکُرْ لیِ وَ»وصیت خدا در حوزه والدین وصیت عجیبی است و ربطش به 

شود. به هایشان نسبت به پدر و مادرهایشان بیشتر میپس از ازدواج ارادتکند. نوعا افراد شکر دیگری را مطرح می

کمتر احساساتشان  هم برخی .شودتر میشوند و احساسشان به پدر و مادر رقیقدلیل اینکه خودشان پدر و مادر می

ر باید بکند و کاه داند که چدارای ظلمی هستند و این ظلم حالت تاریکی است و انسان نمیبه این دلیل که شود می

را ظلم شنود. یعنی عدم سمع و بصر بیند یا نمیرسد و خیلی از کارها را که باید انجام دهد یا نمیصدا به صدا نمی

 اماهای خوبی هستیم ه هر حال ما آدمبدهیم. نوعا خیلی از کارها را به طور طبیعی در زندگی انجام میگویند. می

و قدر دان پدر و مادرمان شکر کنیم خدا را کنیم که طبق آن قصد می ،وعظه کرداگر مثلا بگوییم طبق آنچه لقمان م

اگر  !ایمایم و هم مسیر حکمت را طی کردهشویم. یعنی هم قدر پدر و مادر را دانستهبه حکمت نزدیک می ،باشیم

)این  !گویند قدر پدر و مادرت را بدانفقط یک کار به من بگویید، می ،خواهم به حکمت برسمکسی بگوید من می

 صادق است.( نیزقاعده برای کسانی که پدر و مادرشان در قید حیات نیستند 

عد از ازدواج نسبت به پدر ها یا آقایان بیعنی خودت را در خدمت آنها قرار بده. برخی از خانم «قدردان بودن»

روند و ها، پدر و مادرها به حاشیه میی ازدواجحساسیت دارند و این خیلی اشتباه است. در برخیکدیگر  یمادرها
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این کار اشتباهی است. کاری به بحث شرعی آن ندارم که ولایت همسر و وظایفی که فرد نسبت به همسرش دارد 

و کنند را کمرنگ می نباید کمرنگ شود. برخی آن ،دان پدر و مادر بودنقدر امااولی است و این قطعی است. 

 وجود منی دیگرو شوند و تو در حالیکه بعد از ازدواج پدر و مادرها یکی می !کنندر تو میبرخی هم پدر من و پد

 ،کنند و دو تا مادر. در واقع باید با هم کاری را انجام دهیم و مسیر حکمتدوتا پدر پیدا می ،اگر ما شدیمندارد. 

هم توفیقات  ،در و مادرش باشددانیم هر کسی پشت پهمه میقدردانی از پدر و مادر است. و جالبی آن این است که 

ها کنیم و یا موانعی مانند بدرفتاریها را فراموش میگاهی این اما ت آخرتیآورد و هم توفیقادنیایی به او روی می

شما  !خواستند بکنند اریکند. هرکهای این بزرگوران ما را از این فیض دور میشود. گاهی بدرفتاریایجاد می

های آنها. آنها دلیل بدرفتاریه ب ،کنیمما خود را از حکمت و شکر محروم میها خیلی وقت باشید!ته کاری نداش

ها آن رفتارها را اسبابی برای رسیدن ما به حکمت هستند. در شرع به یکسری رفتارها اشاره شده است که اگر انسان

 توانند برسند. به خیرات کثیر می ،انجام دهند

 ل شده است. برای پدر و مادر خیلی ارزش قائ 15و  14آیه 

ر حال پدر و مادر ممکن است ه کند. بهزرنگی و خوش اخلاقی و سعه صدر داشتن همه کارها را درست می

 م نریزد. این بهه خواهد که انسان بهمی یسعه صدرتوقعاتی داشته باشند که فرد نتواند آنها را اجابت کند. در واقع 

اخلاقی است. خیلی ه جذابیت داشته باشد و این با خوشرساند. باید کاری کرد کم نریختن او را به حکمت میه

پدر و مادر هستند و روی  .شودثمری ندارد. گاهی ساعات سرزدن مهم می امادهد ها خیلی کارها را انجام میوقت

بده. این کارهای  اینکار را انجام ،روز ساعت هشت به آنها زنگ بزنیهر کنند. اینکه مثلا دقایقشان هم حساب می

ها را دل بدون هزینه کردنتوان چگونه میهای بیشتر نشود. خرد خرد را انجام باید داد تا مجبور به پرداخت هزینه

 نگ حواست به پدر و مادرت باشد. اشکر یعنی شش د؟ خوش کرد

به من ثابت  !شوندنگ جا میااش هم در آن شش دزن و بچه ،نگ حواسش به پدر و مادرش باشدااگر انسان شش د

به همسرشان هم توجه صوری یا زوری دارند. برای  ،ندارند ایشده است که کسانی که به پدر و مادرشان توجه ویژه

توجه دارند و این توجه اثر عمیقی نخواهد داشت. اگر این توصیه حضرت لقمان برای  ،اینکه دعوا و اختلاف نشود

خیلی خوب است. اساسا جامعه و مردم باید پدر و مادر داشته باشند.  ،شیمفتد و بتوانیم پدر و مادر داشته بااما جا بی

بزرگترین آسیب هر ام تی فقدان پدر و ! در واقع پدر و مادر ندارند امابینید که قومی  پدر و مادر دارند یک مرتبه می



7 
 

ام را ید شأن فرزندیشود. من بامادر در جامعه است، یعنی روابط پدری و مادری در آن جامعه به شدت تضعیف می

او در حال ابراز  چونبپذیرید با افتخار دهد اش را ابراز کند. مثلا اگر پولی به شما میرعایت کنم و او حس پدری

 اش است. حس پدری

شود و اگر ها یاد بگیرند توسط پدر و مادرشان پیوسته فرزندی کنند، روحیه تواضع در جامعه گسترده میاگر آدم

گیرد. پدر و مادر مانع انفجار یک خانواده و جامعه نداشته باشند، روحیه استکبار در جامعه شکل می این روحیه را

 شوند. می

آید. مثلا وقتی انسان صفت شود، از پس کارهای دیگر هم بر میوسیله کاری صفتی در او شکوفا میه وقتی انسان ب

کند. چون مجاورت و قرین بودن انسان با پدر و مادرش این تواضع در همه جا بروز پیدا می ،تواضع در او فعال شد

 افتد که استمرار داشته باشد. احتمال صفت شدنش زیاد است چون صفت وقتی اتفاق می ،زیاد است

 هاست. سرچشمه همه خوبی ،فرمایند که تواضع، میالسلام علیه) در روایتی عجیب از امام صادق

هایی از و گله ندراضی نیسته رفتاری ما وابسته است. اگر پدر و مادر خیلی به شیو،اینکه پدر و مادر از ما راضی باشند 

شان را دنبال راه حل بگردیم و بتوانیم دله . دعا کنیم و بانجام بدهیمباید تبدیل به دعاهایی شود که ما باید  ،ما دارند

 . دهدکه خود آیه راهکار می باشند 15پدر و مادر جزیی از آیه رحال ممکن است ه بدست آوریم. به

 «مَنْ أَنابَ إِلَیَّ»تبعیت و الگوبرداری از 

أَنابَ أَنْ تُشْركَِ بِی ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فلَا تُطِعْهمُا وَ صاحِبْهمُا فِی الدُّنیْا مَعْروُفاً وَ اتَّبِعْ سَبیِلَ مَنْ  وَ إِنْ جاهَداكَ علَى

 (15کُنتُْمْ تَعْمَلُونَ )إِلَیَّ ثُمَّ إِلیََّ مَرْجِعُکمُْ فَأُنبَِّئُکُمْ بمِا 

راستا نشدن به معنای پرخاش هم اماراستا شد. و شارع هم یعنی نباید با پدر و مادر در مخالفت حکم ولی  «فَلا تُطِعْهمُا»

-یعنی هم «صاحِبْهمُا فیِ الدُّنیْا معَْروُفاً»رفتار کرد.  یخوببه با آنها  اماتوان با کسی همراستا نشد می !نیستهم به آنها 

 دنتان به صورت معروف باشد. صحبت ش

رود. راستا بودن است و تبعیت به معنای تابع بودن. تابع بودن بر روی جزئیات و الگوبرداری کردن میاطاعت به هم

 الگو گرفت. کسی که آخرت گراست.  «مَنْ أَنابَ إلِیََّ»باید از  ،کسی لازم نیست از پدر و مادرش الگوبرداری کند
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فرماید ما یک موعظه بیشتر نداریم و حضرت لقمان در اینجا این موارد را تفصیل میکریم  نقرآ ازجایی خداوند در 

 ها ذیل همان بحث قیام لله است. همه ذیل قیام لله است. این ،آیددهد. یعنی همه مواعظی که میمی

ای که ههباین ششود. کسی که مبنای کارهایش یقین به آخرت است. خیلی مهم می «من اناب»در اینجا پیدا کردن 

من »، حتی به فرض داشتن پدر و مادر خیلی خوب هم باید تبعیت شما از شودایجاد می نسبت به پدر و مادردر ذهن 

  !باشد «اناب

 شوند. پدر و مادر خیلی عجیب هستند و منجر به افزایش توفیقات انسان در همه امور می

 لطیف خبیر 

ةٍ مِنْ خَردَْلٍ فَتَکُنْ فیِ صخَرْةٍَ أوَْ فِی السَّماواتِ أَوْ فیِ الأْرَضِْ یأَْتِ بِهاَ اللَّهُ إنَِّ اللَّهَ لَطیِفٌ یا بُنَیَّ إنَِّها إنِْ تَکُ مِثقْالَ حبََّ 

 (16خَبیِرٌ )

 ،وقتی انسان آخرت گراست ،دهندآیند سوره را به جریان حمد و حسنی زینت میای میوقتی اسماء الهی در سوره

ه آن اعتقاد دارد در حال جلوه اسم لطیف و خبیر خداست و اگر از این غفلت کرد یعنی یعنی برای هر کاری که ب

 کند. اسم لطیف خبیر خدا را از خودش دفع می

شود. چیزی که نامحسوس انجام می اماشود شود که در عین حال یک کاری انجام میلطف به حالتی گفته می

 اماشود ت عادی ندارد و این حالت لطف است. دیده نمینامحسوس است. کسی احساس تنفس کردن را در حال

شود و این ترکیب لطیف و خبیر است. هر بروزی که دارد ثبت و ضبط می ،در عین حال که لطیف استهست. 

لطیف »شود کند. این میکند و ثبت میهمه کارهای ما را رصد می امابینیم هایی است که ما نمیگویی اینجا دوربین

 . «خبیر

 شود. ی هیچ چیزی مخفی نمییعن

-شود. از این موعظه آخرتگم نمی ،ای پسرم اگر کوچکترین حالتی از انسان بروز کند، در هر جای این عالم باشد

 آید. گرایی در می
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 سازیمواعظ مربوط به نظام

 (17ما أَصابَکَ إِنَّ ذلکَِ مِنْ عزَمِْ الْأُموُرِ ) رْ علَىیا بُنَیَّ أَقمِِ الصَّلاةَ وَ أْمرُْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انهَْ عنَِ الْمنُْکَرِ وَ اصْبِ

گرایی است. هر آنچه مربوط به شود. موعظه دوم راجع به آخرت و آخرتبندی میاینها مقطع «بُنَیَّ یا»سر هر 

 گرایی است. آخرت و آخرت

ها بعدا تبدیل به کدام از این شود. هرتبدیل به مخبتین می «ما أَصابَکَ اصبِْرْ علَى»شود وقتی در آیات بررسی می

در . «ینمصل »شود بعدا می «أَقِمِ الصَّلاةَ »شوند. تبدیل به صالحین می «وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عنَِ الْمنُْکَرِ»شود. صفتی می

ز دهد سازی توحیدی باید از خودش بروشوند صفاتی که انسان در نظامگوید و اینها میاینجا فقط نظام فعلیت را می

شوند ها مربوط به اموری میشود حاکمیت دینی. دسته سوم موعظهها میتا حاکمیت دینی در جامعه جاری شود. این

 سازی است. که مربوط به نظام

 سازی رابطه

 (18فخَُورٍ )وَ لا تُصَعِّرْ خدََّكَ لِلنَّاسِ وَ لا تَمْشِ فِی الأْرَضِْ مَرَحاً إنَِّ اللَّهَ لا یحُِبُّ کُلَّ مخُتْالٍ 

را مطرح  «لا یحُِبُّ کُلَّ مخُتْالٍ فخَُورٍ»شود. در روابط گرایی، نظام سازی و در نهایت روابط مطرح میتوحید، آخرت

دهد، این است که فرد این حالتی از بخل را نشان می «وَ لا تُصَعِّرْ خدََّكَ لِلنَّاسِ وَ لا تَمْشِ فیِ الأْرَضِْ مرَحَاً» کند.می

(. در روابط نباید در هیچ حالتی کُلَّ مخُتْالٍ فخَُورٍکند )خبری است و به واسطه آن فخر فروشی هم می دنکفکر می

 و بالاتری نسبت به دیگران داشته باشیم.  احساس علو 

 سبک زندگی 

 (19)وَ اقْصِدْ فیِ مَشْیِکَ وَ اغضْضُْ مِنْ صَوْتِکَ إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصوْاتِ لَصَوْتُ الحْمَِیرِ 

کن. قصد خدا را ات یعنی در هر مشی «وَ اقْصِدْ فیِ مَشْیِکَ»باشد.  «مشی» ،ترین واژه به سبک زندگیشاید نزدیک

کسی  !ی در هر کاری بلد باش که قصد کنیقصد دار بودن معنای بهتری است. یعن اماگیرند رو میبرخی آن را میانه

تواند بگوید من قصد خدا را کردم و ناسزا گفتم. کسی سی نمیتواند گناه کند. یعنی ککه بلد باشد قصد کند، نمی

 دچار ضعف در قصد است.  ،تقوا نباشدبا کند. اگر کسی تقوا را در خودش نهادینه می ،بلد باشد قصد کند
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ندی آن است گردد. اینکه صوت حمیر با توجه به بلها به گفتگو باز میتمام خوبی «إِنَّ أَنْکَرَ الأْصَْواتِ لَصوَتُْ الحَْمیِرِ»

شود. همه احساسات ممکن است. خود لحن خیلی مهم می گیتعابیر مختلفی است که هم جهت بودن آن و...یا بی

-افتد که به آن صوت گویند. آدممیاتفاق  به وسیله لحن نیزشود و همه احساسات بد انسان به واسطه لحن منتقل می

ثابت شده است که اگر کسی فقط لحنش را  مارای گویند. به تجربه بمیآن را با لحن بد  امازنند ها حرف خوب می

این خطر بزرگی البته شود و نوعا این در رصد افراد نیست و هیچ اختلافی بین او و دیگران ایجاد نمی ،کنترل کند

 است. 

مباحث اخلاقی که  قرآنهمین سوره است. در  ،مباحث اخلاقی به این شکل مطرح شده است قرآنتنها جایی که در 

جای آن  ،به این معنا نداریم. در واقع اگر کسی بخواهد در حوزه اخلاق دینی کار کند ،هست در جاهای دیگر

 همین آیات است. 

 مواعظ حضرت لقمان: 

 نفی شرك و بحث توحید -1

 گرایی آخرت -2

 سازی سازی و نظاجریان -3

 تعاملات و روابط  -4

 سبک زندگی  -5

ح باید گاهی روی یک صفت تمرکز لحن قول است که بسیار عجیب است. در اصلا ،شاخص در سبک زندگی

 کرد. 

احساس خودبزرگی شد حتما در زندگی بخیل نخواهد شد.  «لا تَمْشِ فیِ الأْرَضِْ مَرَحاً »اگر کسی از نظر اخلاقی 

 دهد. نداشتن فرد را از بخیل بودن نجات می

  ی ختم بفرمایید.صلوات ،کنندع خدمت میبرای همه کسانی که به جهان تشی 

تعجیل در فرج امام زمان)عج( صلوات
  


